
زمانِ نظام سیاسی و نظام اقتصادی سازگار و سزاوار با  ضرورت و اهمیت گزینش هم

 !های افغانستان گی ویژه

 

 دیباچه

های  برای توسعه، رفاه و ثبات اجتماعی یک کشور توجه به پیوند میان سیاست و التصاد ؛ گزینش و اجرای باهمِ نظام

سو پیوند تنگ و جداناپذیر میان سیاست و التصاد  باشد. چون از یک سیاسی و التصادی سازگار در آن ضروری می

ی درست نظام  شود. تعبیه ر درون نظام اجتماعی تعبیه میوجود دارد و از سوی دیگر، نظام سیاسی و نظام التصادی د

  .گذری شکل و محتوا بستگی دارد ره ای نظام سیاسی و التصادی از سیاسی و نظام التصادی به چگونگی گزینشِ گونه

اجرا ساز این موارد مهم را درک و  بادریغ افغانستان به دلایلی تا اکنون نتوانسته تناسب، سازگاری و اهمیت زندگی

سده شده و اکنون هم گریبان گیرش  پی سیاسی و التصادی در جریان بیش از یک در های پی کند. در نتیجه دچار گسست

 .باشد می

نهاد و  شود که در پیوند و پیرامون این موضوع پرداخته شود و برآیند آن به حیث پیش در این کوتاهه تلاش می

 .کش شود و تخصصی پیش  ی دانشی توصیه

 مسأله بیان

و سازمان یافته و   های اجتماعی سامان باستان تا اکنون در درون نظام  که از تاریخ پیداست زندگی بشر از دوره چنان

های سیاسی و التصادی در درون نظام اجتماعی شکل گرفته که اجزای  ی نظام ی که هر مرحله گونه ادامه دارد. به

  .وابسته به یک کُل را ساخته است

 :توانیم ی یاد شده را در مثال نظام التصادی دیده میگ وابسته

تر را تشکیل  های التصادی تمریبن همیشه یک وجهِ از یک کُل بزرگ رو هستیم که نظام ما هنوز با این مشکل روبه

  .دهند می

ی والعی ها دهند و نظام تر جامعه را تشکیل می ی جامع های فکری، معمولن بخشی از دیدگاه/اندیشه در مورد نظام

شود که آیا منطمی  شوند. سپس این پرسش مطرح می های سیاسی خاصی همراه می موجود در موارد مختلف با نظام

ی جداگانه بحث شود؟ اجازه دهید در نخست ببینیم که چگونه این امر  گونه است که در مورد مُمطَِع/برُِش التصادی به 

 اجتماعی که بخشی از آن هستند، دشوار است.  ِها از اندیشه دن اینشود. جدا کر های فکری اعمال می در مورد سیستم

کنیم که شامل روابط التصادی و  در این زمینه، ما اغلب از ایدئولوژی به معنای یک نظام فکری کامل صحبت می

ام و خنثی تر، شود. ما باید مرالب اصطلاح ایدئولوژی باشیم. این واژه را ما به معنای ع چنین سیاسی و اجتماعی می هم

 .بریم مانند واژه دیگری برای اندشهِ اجتماعی به کار می

اکنون، برای ملموس بودن، بیایید ایدئولوژی لیبرال )فردگرایی( را به عنوان مثال در نظر بگیریم. مُمطَِع التصادی این 

ویژهِ از التصاد رفاه  ای وان گونهت ایدئولوژی، سیستم لیسه فر و به نوعی نسخه مدرن آن نئولیبرالیسم است. احتمالن می

ای که نتایج نظام در حوزه التصادی در  ها نکات اساسی استند، به گونه را نیز به آن افزود. روشن خواهد شد که این

 . ارزیابی آن به عنوان یک ایدئولوژی بسیار سنگین است

ص میان ساختار التصادی و سیاسی را لابل های والعی موجود استند، که در حالات مختلف یک پیوند خا چنین نظام هم

داری با دموکراسی پارلمانی و کمونیسم با یک  گونه کُلی درست است که سرمایه ی ویژه و به گونه سازد. به دید می



باشد.  ست، دلیك نمی گرایی دهد. البته این گونه ارزیابی، مطلك سیستم تک حزبی خود، بنابراین با دیکتاتوری پیوند می

 .شود ها )محاسن( التصادی کمونیسم نادیده گرفته می برتریزیرا 

داری لزومن با دموکراسی و کمونیسم با دیکتاتوری باشد؟ در رابطه به نکته یکم،  گونه ساده است؟ سرمایه اما آیا این

که این دهد  می نشان J.A.Schumpeter (1963) آمریکایی شومپیتر -یک تجزیه و تحلیل نافذ از التصاددان اتریشی

  .کم البته نیاز است رابطه دست

گذری توسعه در مرزی یا برزخ میان زیر توسعه و رو به توسعه لرار دارد. برای  ست که از ره افغانستان کشوری

زمان نظام سیاسی و  رسیدن به توسعه پیش از همه ناگزیر است که پیوند سیاست و التصاد را در نظر بگیرد و هم

های اجتماعی، سیاسی، التصادی،  گی ها و ویژه اوار به نیازمندی سیاسی و التصادی و با والعیتالتصادی سازگار و سز

 .که در گذشته به آن توجه نشده است فرهنگی، ژئوپولیتیکی و مذهبی را برگزیند. چیزی

ا به خود جلب گی اجتماعی کشور پیوسته ذهنم ر گی سیاسی و التصادی و در کُل توسعه نیافته ی توسعه نیافته مسأله

ای کاوش و  کرده بود. این مسأله انگیزه شده تا پژوهشی را از بیست سال پیش در زمینه آغاز کنم. در نتیجه

ها در یک علت  ای علل این نابسامانی ها به این نتیجه رسیدم که همه وجوی حمایك، مشاهده و مطالعه والعیت جست

داران  بردی در زمام نگر؛ دیدگاهِ ملی و راه اندیش و عالبت ؛ فکر چارهخورده که عبارت از: نبود دانش بومی اساسی گره

  .باشد می

های سیاسی و  ها و مکتب ها، نظام  ها، سیاست همین علت سبب شده که الگوبرداری)تملید( نادرست از افکار، نظریه

ن سیاسی و التصادی مبدل شود. گو های گونه ها و مکتب گاهِ نظریه گون صورت گیرد و کشور به آزمایش التصادی گونه

مانی  گی سیاسی، پس آمد نهایی آن آشفته های سیاسی و التصادی پی در پی را تا امروز تجربه کند؛ پی در نتیجه گسست

رفت و تمدن  گام نشدن با کاروان پیش نگری بیرونی، گیرماندن در تنش و رویارویی سنت و تجدد، هم التصادی، دست

 .ندن در وضعیت ناگوار موجود باشدبشری و سرانجام گیرما

ی التصادی  داران افغانستان در زمینه تمدنی در زمام -ی فکری فرهنگی  مایه در زیر به اثرات نبود دانش بومی و بن

 :کنم اشاره می

حیث چارچوب رشد و توسعه التصادی برگزیده شد و شاه امان الله  در دهه سوم سده بیستم سرمایه داری دولتی به -

گیری شد که  ای پی های پس از وی به گونه های نسبی در نظام لاحات را در لالب آن آغاز کرد. این شیوه با تفاوتاص

روی بخش دولتی   دهی مسیر توسعه التصادی به در زمان نادرخان برخلاف دوره امان الله خان که تأکید اصلی جهت

مجید زابلی  به رهبری مبتکر آن آلای عبدال« نک ملی با»استوار بود، با یک چرخش تنُد به بخش خصوصی در وجود 

با پیروی از لیبرالیسم التصادی سرنوشت « دافغانستان بانک» گذاری بانک مرکزی  واگذار شد. بانک ملی تا بنیاد

التصاد کشور را در دست داشت. اما پس از دادن شانس مهم به بخش خصوصی در یک الدام ناسنجیده، خام و انملابی 

آوردهای آن  داری دست توجهی به نگه های آن در دوره حکومت شاه محمود خان و بی ، ایجاد محدودیت در فعالیتگونه

های بخش خصوصی وابسته به بانک  ها و شرکت اندیشی و استفاده کارا از کارخانه که با چاره صورت گرفت . در حالی

  .ستان صورت گیردگی التصادی افغان توانست کمک بسیاری به خود بسنده ملی می

داری  در دوره صدارت محمد داود تأکید شدید بر نمش غالب بخش دولتی در توسعه التصادی )نظام فکری مختلط سرمایه

زمان با تسلط بخش دولتی، نرمش و توجه  داری(، در دوره صدارت محمد یوسف خان تا موسی شفیك، هم و ضد سرمایه

، در دوره « مدل افغانستانی»در یک فضای نسبی دموکراسی و لیبرالیسم ویژه در آغاز  تر به بخش خصوصی به بیش

داری اما با مداخله شدید دولت در التصاد که با  روی از نظام فکری سرمایه ریاست جمهوری داود خان باز هم پی

ر آغاز )هرچند ماهیت التصاد بازار و لیبرالیسم چندان سازگار نبود . سپس حاکمیت حزب دموکراتیک خلك افغانستان د

در شعار( خواست تا گرایش به نظام فکری سوسیالستی از خود نشان دهد، اما در عمل با وجود تلاش در تشدید و 

های جامعه نتوانست به شعارهای خود جامه عمل بپوشاند، در دوره  تمویت سهم بخش دولتی در التصاد بنابر والعیت

و مرج )انارشی( در التصاد تجربه شد و پس از آن نظام التصاد بازار حکومت آلای ربانی و طالبان یک رکُود و هرج 

که  Laisses Faire"کرد "عدم مداخله های نخست با روی ای که در سال روی از لیبرالسیم التصادی آن هم به گونه و پی



رفت.  یبرالسیم پیشهای پسین استفاده از نؤل داد و در سال داری جهانی را تشکیل می نظام فکری مرحله نخست سرمایه

داری متمایل به  توان "نظام سرمایه دهی التصادی را می دهی و سازمان اکنون در حاکمیت طالبان، شکل سامان

 .داری دولتی" توصیف کرد سرمایه

آمدهای ناگواری را به ویژه در زندگی التصادی جامعه به بار آورده  داران پی نبود دیدگاه ملی و راهبردی در زمام

ی خاص رشد التصادی،  گونه نمونه بر پدیده ها اثرگذار است. به داران در تصمیم کرد ارزشی زمام چون رویاست. 

ها  گذارند. فرآیند انتخاب متغیرها حتمی و گریزناپذیر بوده و انتخاب متغیرها از ارزش احتمالن صدها متغیر تأثیر می

 .پذیرد تأثیر می

اندیشانه  بینانه و ناعالبت نظرانه ، کوته ست که تنگ بردی نباشد، طبیعی اهداران ملی و ر هرگاه نگاه ارزشی زمام

 .کند ی سیاسی نیز صدق می باشد. این امر در زمینه می

تر از  شود. دینِ بیش گویم، دانش و فرهنگ دینی ) اسلامی( را هم شامل می ولتی از دانش و فرهنگ بومی سخن می

. احکام رهنمودی فراوان در " لرآن " کتاب ممدس مسلمانان وجود دارد که در درصد مردم افغانستان اسلام است ۹۹.۹

داران و شهروندان عادی جامعه  گون به ویژه در زمینه التصادی از سُودمندی و زندگی ساز برای زمام های گونه زمینه

 .باشد برخوردار می

که ما تا  داران بوده است. درحالی فس در زمامناآگهی از دانش و فرهنگ بومی و تمدن اسلامی سبب کاهش اعتماد به ن

مند  نویس، نماش، معمار و دانش جا شاعر، هنرمند، رسام، خوش ی تیموریان مرکز تمدن یک منطمه هستیم. از این دوره

که شما در  آموزند. در حالی کنند و دیگران از ما می کنند و برای دیگران الگو ارائه می ها ظهور می و امثال این

 .زیت یک فرهنگ و تمدن در سطح منطمه لرار دارید، اعتماد به نفس کافی هم باید داشته باشیدمرک

نگر، دیدگاه  مند از دانش بومی، فکر چاره اندیش و عالبت ای پسین بهره داران کشور در بیش از یک سده هرگاه زمام

ن پرباری دانش و فرهنگ بومی مردم بود. چو بودند، اکنون سرنوشت مردم و کشور متفاوت می ملی و راهبردی می

ی فکری استوار بر مصدر عملایی،  مایه گیری از آن " بن سرزمین ما از ظرفیتی برخوردار است که با اگاهی و بهره

بری برای  های مدیریتی و راه های نوین جامعه بشری" در زمینه های فرهنگی، تمدنی، تاریخی، سازگار با ارزش ارزش

مند  شد؛ باور دارم که فرهنگ و دانش بومی مردمان سرزمین ما اکنون نیز از این ظرفیت بهره میداران فراهم  زمام

ق )پیوند( را نگه است و در آینده نیز بهره ُُ برد. اما  داشت و بهره مند خواهد بود. بسنده است که به آن حِس تعَلَ

های فرهنگی، تمدنی و  سو افتخارات و داشته ز یکداران افغانستان به آن، سبب شده که ا پیوندی( زمام تعََلمُی)بی بی

ای انحصاری مالکیت خود بدانند و در ثبت آن بنام خود در سازمان  گونه های افغانستان به تاریخی مشترک را همسایه

تعََلمُی  تا جای ممکن تلاش ورزند و از سوی دیگر بی (UNESCO) آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد

ها،  های فرهنگی، تمدنی و تاریخی در نصاب آموزشی مکتب داران سبب شده که افتخارات و ارزش ( زمامپیوندی )بی

های بزرگ در نهادهای  ای سزاوار گنجانیده نشود و نام شخصیت گونه سراها به ها، فرهنگ گاه ها، پژوهش گاه دانش

یرون از کشور بازتاب گسترده نیابد و از های سیاسی در ب ها، محلات در درون کشور و نمایندگی رسمی ، خیابان

داری نشود. در  داری و نگه ها )لبرها( و در کُل آثار فرهنگی باستانی پاس گاه ها، آرام های تاریخی محلات، مکان نام

نتیجه حِس مالکیت و بالندگی نسبت به افتخارات فرهنگی، تمدنی و تاریخی در مردم و به ویژه نسل بالنده و جوان 

ای  داشتن و تمویت حِس بالندگی به آن وظیفه داری از این مفاخر و زنده نگه داری، پاس که نگه گردد. در حالی رنگ کم

های بزرگ از  های شخصیت گاه پروایی در برابر آرام های تاریخی محلات، بی برُد به نام داران بوده و است. ) دست زمام

پدر مولوی جلالالدین محمد بلخی در « سلطان العلماء»( بهاءالدین ولد ابوریحان بیرونی در غزنی، مدرسه )خانماه -جمله:

های فارسی ستیزانه و...،  داری از منار جام، منارهای هرات، سیاست رسی به نگه های بامیان و کم بلخ، انفجار بت

 (.تواند باشد داران افغانستان می ساری برای زمام ای شرم مایه

ست از سخنانِ بزرگان دانش، فلسفه، عرفان و  دانش و فرهنگ بومی و تاریخی ما کافی در پیوند به پرباری و کارآمدی

 :کنم ای از سخنان مولوی اشاره می فرهنگ بهره برد. به یک نمونه

  !خلك را تملید شان برباد داد، ای دوصد لعنت بر تملید باد



آدمی را در تنگنای چارچوب فکری دیگران به بند  جاست که اندیشه جا منظور از تملید، تملید کُورکُورانه و بی در این

  !کشد نه تملید بجا و سُودمند می

ها را  ای مثبت دیگران هزینه رویی از تجربه تملید حساب شده ، دلیك و دوراندیشانه، بجا و سُودمند و رایج است. پی

 .برد دهد و سُودمندی را بالا می کاهش می

دهی( دانش نوین با  های نوین و ناتوانی در سازگار سازی ) مطابمت ز دانش و روشداران ا جا زمام تملید نادرست و بی

 .تر کرده است ی گذار را در گذرگاهِ ) رشد ، توسعه ، رفاه و ثبات التصادی ( طولانی فرهنگ بومی مرحله

های  گاه ضرب المثل توانیم که دانش و فرهنگ بومی ما بسیار پربار و کارآمد است ؛ به ویژه جای بنابراین ، گفته می

ها در منطك حُکم برُهان را دارند ؛ شماری دارای بارِ  المثل رایج در فرهنگ و ادبیات ما نیز بسیار بالاست. ضرب

ی در زندگی التصادی و سیاسی جامعه اند که گذشت زمان از آموزشی و پرورشی و شماری دارای کاربرُد رهنمود

داران  مند بودن مردم و به ویژه زمام دارند. بهره گام با زمان و تمدن بشری گام برمی کاهد و هم گاه آن نمی ارزش و جای

های  ی از تئوریگیر ها را در بهره کند و توانایی آن گی مدیریتی و رهبری فراهم می ها دانش، ورزیده از آن، در آن

 .برد بازی و در تعاملات بلند می

ی جذب  توانست زمینه داران افغانستان به دانش و فرهنگ بومی می این نکته را هم ناگفته نگذاریم که آراسته بودن زمام

امعه گی و نیاز ج های التصادی و سیاسی را با توجه به ویژه های فکری التصادی و سیاسی و نظام های همه نظام برتری

ای اثربخش با هم  های فرهنگ بومی بوجود نیاید و به گونه ای فراهم کند که هیچ حساسیت و رویا رویی با ارزش گونه به

ی "پیوند  شد. به بیان دیگر، زمینه ی جذب بهتر تکنیک و تکنولوژی به التصاد مهیا می گونه، زمینه زیستی کنند. همین هم

 .گردید مینوده بیگانه به درخت خودی" فراهم 

بهره بودن  داران افغانستان به دانش و فرهنگ بومی و ناتونی تلفیك دانش نوین با آن؛ بی بادریغ که آراسته نبودن زمام

های فرهنگی و تاریخی  ها به ارزش تعََلمُی آن بردی و در نهایت حِس بی نگر، دیدگاه ملی و ره از فکر چاراندیش وعالبت

دستی و وضعیت  گی، تهی گی، وابسته مانده بر تمام شده است. پس و کشور بسیار هزینه مردمان این سرمین برای مردم

 !باشد ناگوار امروز معلول همین علت می

گیری از امکانات بیرونی بوده است.  داران وارد باشد، آن ناتوانی در بهره تواند به زمام یک ایراد دیگری که می  -

لمان در زیر اشغال و در اوضاع وابستگی توانستند نه تنها تناسب میان منافع کشورهای دیگر جهان از جمله جاپان و ا

های التصادی یکم و دوم در جهان مبدل کردند، اما  گر و منافع ملی را فراهم کنند که کشورهای شان را به معجزه اشغال

ست سال حاکمیت آلایان حامد کرزی و داران افغانستان در این زمینه تنبل و ناکام مطلك بودند. بسنده است که به بی زمام

 .محمد اشرف غنی احمدزی اشاره شود

کند عبارت از  های کشور را توجه می گی دلیلی که گزینش نظام سیاسی و نظام التصادی سازگار و سزاوار به ویژه  -

  .پیوند سیاست و التصاد است

دیباچه گفته شد، هر یک، بخشی از نظام اجتماعی که در  سیاست و التصاد دارای پیوند تنگ و جداناشدنی هستند؛ چنان

باشد. در این معنا هریک به عنوان  مند نظام اجتماعی می کرد نظام سازد. این پیوند برخاسته از عمل ) کُل بزرگ( را می

ی( یک کُل در راستای اهداف معین هماهنگ است. پروای هماهنگی میان سیاست و التصاد بسیار مهم  جزء) پاره

ثباتی و از  انجامند اما ناهماهنگی به بی که هماهنگی سیاست و التصاد به ثبات، توسعه و رفاه می چوناست. 

  .شود گی منجر می پاشیده هم

ها  کرد دولت سیاسی شدن التصاد و التصادی شدن سیاست موردی دیگر از پیوند سیاست و التصاد است که در عمل  -

 .گیرد شود؛ گاهی هم التصاد ابزار سیاست و سیاست ابزار التصاد لرار می یالملل دیده م در سطح ملی و روابط بین

زمان حرکات موازی سیاسی و  کردِ هماهنگ سیاست و التصاد در یک نظام اجتماعی، اصل است. هم به باور من، عمل

 .ه و رایج استای معین، حرکت سیاست به دنبال التصاد و برعکس آن در عمل پذیرفت التصاد ؛ گاهی بنابر انگیزه



 گیری نتیجه

  میان سیاست و التصاد پیوند تنگ و جداناپذیر وجود دارد؛  -۱

 ست؛ رعایت هماهنگی میان سیاست و التصاد در عمل حتمی  -۲

شوند و به حیث اجزا کُل ) نظام اجتماعی( در  های سیاسی و التصادی در درون نظام اجتماعی تعبیه می نظام - ۳

 اهنگ لرار دارند؛کرد هم وابستگی و عمل

 

 

 

 

 

 داری رلابت آزاد که نظام سرمایه آیند؛ چنان های فکری به وجود می ای نظام های سیاسی و التصادی برپایه نظام  -۴

داری  گونه نظام سرمایه براساس نظام فکری لیسه فر که مُمطَِع التصادی از ایدئولوژی لیبرال است، شکل گرفته و همین

لیبرالیسم و نظام دولت رفاه از نظام فکری التصاد رفاه و نظام التصادی سوسیالیستی از رفته از نظام فکری نئو پیش

 نظام فکری مارکسیسم و...؛

داری سبب تملید نادرست از  بری در زمان ه نگر، دیدگاه ملی و را اندیش و عافبت نبود دانش بومی، فکرچاره  -۵

رفته شده و کشور را در بیش  های پیش ای مثبت کشور تجربهها سیاسی و التصادی و بهره نگرفتن از  نظریات، مکتب

های  های سیاسی و التصادی مبدل کرده و در نتیجه کشور را به گسست گاهِ نطریات، مکتب از یک سده به آزمایش

داران افغانستان به دانش و فرهنگ بومی و  رو کرده است؛ بادریغ که آراسته نبودن زمام سیاسی و التصادی روبه

 بر تمام شده است؛ ونی تلفیك دانش نوین با آن برای مردم و کشور بسیار هزینهنات

های بومی، فرهنگی و تمدنی ناشی از ناآگهی از دانش و فرهنگ بومی و تمدن  داران به ارزش تعلمی زمام بی  -۶

مرکز تمدن یک منطمه  ی تیموریان که ما تا دوره داران بوده است. درحالی اسلامی سبب کاهش اعتماد به نفس در زمام

هستیم. ولتی شما در مرکزیت یک فرهنگ و تمدن در سطح منطمه لرار دارید، اعتماد به نفس کافی هم باید داشته 

مند خواهد  مند است و در آینده نیز بهره باشید؛ فرهنگ و دانش بومی مردمان سرزمین ما اکنون نیز از این ظرفیت بهره

  .برد داشت و بهره تعََلكُ )پیوند( را نگهبود. بسنده است که به آن حِس 

نادیده گرفتم پیوند سیاست و التصاد سبب شده کشور نتواند سیاست درست التصادی داشته باشد و کشور را با   -۷

 . یی به رفاه برساند های توسعه استفاده از برنامه

 

 ی دانشی و تخصصی نهاد و توصیه پیش

ست دارای منابع طبیعی و  ام، دریافتم که افغانستان کشوری ی التصادی انجام دادهها ها و تحلیل ی پژوهش اکنون برپایه

های سیاسی و التصادی و  گی، گسست بشری فرابسنده برای رشد، توسعه، رفاه و ثبات اما درگیر توسعه نیافته

 ! ها ها در این زمینه ثباتی بی

التصادی و سیاسی افغانستان، پیش از همه در یک علت  گی که علل توسعه نیافته های انجام شده، روشن شد در پژوهش

داران  بردی در زمام نگر؛ دیدگاهِ ملی و راه اندیش و عالبت خورده که عبارت از: نبود دانش بومی؛ فکر چاره اساسی گره

 نظام اجتماعی

نظام 

 سیاسی

نظام 

التصاد

 



گاه  یشو التصادی شود و کشور به آزما های سیاسی باشد که سبب تملید نادرست و نابجا از دانش، اندیشه و مکتب می

پی سیاسی و التصادی  در های پی آمدش گسست های سیاسی و التصادی مبدل گردد و پی ها ، نظریات و مکتب اندیشه

  .باشد

زمان در این نابسامانی داشته، نادیده گرفتن پیوند منطمی و ضروری میان سیاست و  موردی دیگری که اثرگذاری هم

گزینش نظام سیاسی و التصادی متناسب، سازگار و سزاوار با  التصاد، میان نظام سیاسی و نظام التصادی و

 .باشد ی افغانستان می های جامعه ها و نیازمندی ها، والعیت گی ویژه

ی گذار از توسعه  های گذشته ، گذار از رویارویی سنت و مدرنیته ، کوته کردن مرحله پس برای پرهیز از اشتباه

 :کنم نهاد می های سیاسی و التصادی در آیند، پیش گسست گی به توسعه وجلوگیری از تکرار نیافته

ای  داری مدل مختلط گونه نظام سیاسی متمرکز به نظام سیاسی نامتمرکز گذار شود و نظام التصادی سرمایه زا  .۱

ظام ی افغانستان است برگزیده شود؛ چون گزینش ن های جامعه گی ها و ویژه افغانستانی که سازگار و سزاوار با والعیت

 .تواند بری شده می و راه یی های توسعه های التصادی، برنامه زمینه ساز طرح سیاست سیاسی و نظام التصادی سازگار

های بومی، فرهنگی و تمدنی  های سیاسی و التصادی را باید نظام فکری مختلط که در ان ارزش نظام مایه بن  .۲

 .محوریت داشته باشد، تشکیل دهد

های بومی، فرهنگی، تمدنی و  ایه، زمینه و نظام فکری نظام سیاسی و نظام التصادی را ارزشم به بیان دیگر: بن

های  گون و تجربیات کشور های سیاسی و التصادی گونه ی بشری برخاسته از نظریات و مکتب های نوین جامعه ارزش

  .های بومی، فرهنگ و تمدنی ی جهان باشد، اما با محوریت ارزش توسعه یافته

نامید. نظام سیاسی و التصادی که براساس « ای افغانستانی فکری مختلط گونه نظام» توان ای فکری را می مایه ن بنچنی

های سیاسی و التصادی  های فکری سیاسی و التصادی و نظام ای نظام های همه برتری گیرد، برخوردار از آن شکل می

ای از  یک نمونه« ای افغانستانی نظام مختلط التصادی گونه نظام مختلط سیاسی و» توانیم که  می باشد. پس گفته می

گون بهره ببرد و هم بر  های گونه تواند از فضای درونی نظام ست که هم می آمیز از عناصر مختلفی زیستی مسالمت هم

ویارویی تواند به ر ی بشری استوار باشد. این نمونه می های نوین جامعه های فرهنگی، تمدنی و ارزش ای ارزش پایه

ای پایان بخشد که در نتیجه آن هم سنَت ستیزی نشود و هم  ست در کشور ادامه دارد به گونه سنت و مدرنیته که از دیری

آمد  ی بهینه کند. پی ی بشری استفاده های نوین جامعه آوردها و ارزش های ناپسند گیر نماند و هم از دست کشور در سنت

رفت و  گامی با کاروان پیش گی و استملال ، آشتی سنت و مدرنیته، هم فت ، خوبسندهر نهایی آن سامان ، شگوفایی ،پیش

 .تمدن بشری و سرانجام رهایی از وضعیت نامطلوب موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب باشد

های اجتماعی، سیاسی، التصادی،  ها و والعیت ها، اندیشه رسمیت شناختن و نادیده نگرفتن دیدگاه ضرورت به  .۳

ی سازگاری ، هماهنگی و تناسب  تواند که زمینه ای افغانستان. این امر زمانی محمك شده می هنگی و مذهبی جامعهفر

  .ها به عنوان جزءِ از یک کل فراهم شود میان آن

ای جان لاک بیرون آمده  دموکراسی که از مفاهیم لیبرایسم فلسفه به باورمن سازگاری و تناسب سوسیالیسم و اسلام با

های سوسیالیستی و اسلامی در  گرا یا حضور اندیشه شرایط ویژه ممکن است. حضور احزاب سوسیالست، اسلام در

به عناصر مشترک میان شان  که زیستی و سازگاری لرار گیرند، در صورتی تواند در هم ساختار لیبرال دموکراسی می

 .تکیه شود

ی سکولاریزم و لیبرالیسم محمك خواهد  به دموکراسی در سایه ی روشن برای افغانستان در راه رسیدن به باورم آینده

داری را برای التصاد شان برگزیده اند،  ای کشور های دموکراتیک دنیا بی استثنا نظام سرمایه که همه شد. چون

 . هرکشوری غیر این کرده به فمر و استبداد کشیده شده است

زمان برای داشتن یک  کند که افغانستان هم لیبرالیسم التصادی را برگزیند. هم گرا حُکم می کم از کم منطك تجربه پس

دموکراسی مستحکم همراه با توازن لدرت نیروهای اپوزیسیون در برابر نیروهای پوزیسیون لرار داشته باشد. چون 



کرد دولت و آماده سازی  های اپوزیسیون نمش انتماد برعملکند و نیرو ی انتخابات حکومت می نیروی پوزیسیون برنده

 .دور بعدی انتخابات را بدوش دارد

ی متضاد خود برخورد  که تکامل کند باید با اندیشه ی دیالکتیک هیگل: هراندیشه ای برای این از سوی دیگر، بنابر فلسفه

ست. اگر در نظامی فمط یک گونه  ی اولی ندیشهتر از ا شود که کامل ی نو حاصل می ها اندیشه کند و از برخورد آن

گیرد و با اپوزیسیون برخورد  کند. چون مورد انتماد لرار نمی )مدل( تفکر سیاسی وجود داشته باشد، یکه تازی می

رفت نکند روزی منسُوخ خواهد شد و در دنیای  ی که پیش دهد. اندیشه رفتی هم در رخ نمی کند، اصلاح و پیش نمی

گریبان گیر کُل جامعه   مانده متحجر، منسُوخ و پس ی سیاسی آمد یک اندیشه ن( جایی نخواهد داشت. پیامروز) مدر

 .که اتفاق نیفتد اجازه داده شود، اپوزیسیون در نظام سیاسی شکل بگیرد خواهد شد. برای این

ها و عناصر   تواند که از برتری های خود می گی و دارایی ویژه ای جهانی افغانستان نیز به حیث عضوی جامعه بنابراین،

ها از جمله فرانسه از  که بسیاری از کشور های فکری سیاسی و التصادی مختلف استفاده کند ، چنان مشترک نظام

که اصالت لیبرالش را از دست بدهد. در نظام التصادی  آن کند ، بی های نظام سوسیالیستی مانند برنامه استفاده می ارزش

گونه  بینیم. همین رمنی که یک نوعی از نظام التصادی دولت رفاه است، ما عناصر سوسیالیستی را میبازار اجتماعی ج

داری و نوع  ترین شکل سرمایه های التصادی و عالی ترین نظام در نظام التصادی دولت رفاه کشور هالند که از موفك

داری است اما  چند در این کشور نظام سرمایهتوانیم. هر ی التصاد رفاه است، عناصر سوسیالیستی را دیده می ویژه

های نو، باز  کند. وضع مالیات برای کاهش اختلافات طبماتی دولت با توافك اجتماعی در تناسبات التصادی دخالت می

های عمومی چون بهداشتی و آموزش  ای نهاد درآمد، در دست داشتن اداره تمسیم ثروت حاصل از این مالیات به الشار کم

 .رش و... را به عهده داردو پرو

های  های سیاسی و التصادی برتری نباید از لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم التصادی و سیالیسم هراسید. هریک این نظام

ای از آراء و نظریات را  ی گسترده خود را دارند. تنوع افکار التصادی در اندیشمندان التصادی اسلامی نیز دامنه

شود تا  ها را شامل می گرایان مطابك با سوسیال دموکرات ی که تنوع این اندیشمندان از اسلام نهدهد و به گو تشکیل می

ها الدام به تطبیك نظریات سوسیالیستی کرده اند تا به وسیله آن نظام  مدافعان سرسخت بازار آزاد. شماری از آن

 .داری غربی را مورد انتماد لرار دهند سرمایه

و التصادی و  های فکری سیاسی ها و عناصر مثبت و کارآمد نظام تواند از برتری اسلامی می افغانستان به حیث کشور

فرهنگی  -زمان اصالت بومی و التصادی خود بهره گیرد، هم دهی نظام سیاسی های سیاسی و التصادی در شکل نظام هم

اش در  ت، نظام سیاسی و نظام التصادیدارد. در نهای نظام سیاسی و التصادی الگوی افغانستانی خود را نگه و اسلامی

  .مشخص شده است۱۳۳۲که در لانوان اساسی سال  لانون اساسی آینده باید مشخص شود، چنان

 

 "دکتر دستگیر "رضایی

 .ریزی و توسعه التصادی گر مسائل التصادی و کارشناس ارشد در امور برنامه دکتر التصاد، پژوهش

 ۲٢۲۳اکتوبر  ۱١

 ها سرچشمه

افغانستان از التصاد سنتی،چند ساختاری و ترکیبی به التصاد بازار، انتشارات شاهمامه  رضایی دستگیر، " گذار .۱

؛ " نگاهی به سرمایه داری دولتی )سده بیستم( و سرمایه داری )سده بیست و یکم( در افغانستان" ، انتشارات " ۱۳۹۱

سوی یک نظام  ؛ " به.۲٢۲۲مامه،جون های التصادی" انتشارات شاه ی ممالات و طرح ؛ " گزیده.۱۴٢٢کابلستان، بهار 

ی التصادی افغانستان"  ؛ " چارچوب نظری توسعه ۱۴٢۱التصادی بهینه برای افغانستان" انتشارات شاهمامه،پائیز 

 .۲٢۱۹بردی" ،انتشارات شاهمامه، پائیز  ی فکری تاجیکان افغانستان برای عمل راه ؛" زمینه.۲٢۲۳شاهمامه، می 



 


